
قصه‌گویی، هنر و شــیوه آموزشی دیرپایی برای 
کودکان اســت و از آنجا که روشــی غیرمستقیم 
دارد، در شــمار بهتریــن و مؤثرتریــن شــیوه‌ها 
برای انتقال مفاهیم جای می‌‌گیرد؛ عمیق‌ترین 
مسائل تربیتی و فلسفی از طریق قصه می‌‌تواند 
به ذهن و قلب کودکان راه پیدا کند. اما این هنر، 
اصولــی دارد که اگــر رعایت نشــود، اثرگذاری و 
رشــد کافــی را برای کــودکان به همــراه نخواهد 
داشــت؛ گفت‌وگو با نورالهدی‌ هادی، پژوهشگر 
عراقی‌تبــار حــوزه کــودک و کارشــناس ارشــد 
فلســفه و کلام و قصه‌گو درباره هنر قصه‌گویی، 
حاوی نکات درخور تأملی اســت. وی می‌‌گوید: 
»مربی وقتی قصه می‌‌گوید، بچه‌ها باید حیرت 
کننــد؛ تأمــل کننــد؛ گیــج بشــوند؛ هیجانــات و 
احساســات خــود را بــروز دهنــد؛ تعمــق کنند؛ 
پیشنهاد بدهند؛ گفت‌وگو و توجه کنند. فرضیه 
بســازند؛ اما مشــکل در نظام آموزش مدارس، 
معلم محور بودن است؛ یعنی معلم یا مربی 
فقط حرف می‌‌زند و بچه‌ها باید ســاکت باشند 
و فقط گوش بدهند و این روش اشــتباه اســت. 
در نظام فلســفه برای کــودک، که من خواندم، 
قصــه‌ای که باید در مدت زمــان 5 دقیقه تمام 
بشــود، 20 دقیقــه طول می‌‌کشــد چــون بچه‌ها 
سؤال می‌‌کنند و فضای فرامتن شکل می‌‌گیرد.«

 
ëëقصه‌گویی در لغت

هــادی می‌‌گویــد: قصــه، از مصــدر عربــی 
قصــص بــه معنای دنبــال کــردن اثــر و ردپای 
کسی یا حیوانی است؛ همچنین آن را به معنای 
بیان کــردن، گفتن و نقــل کردن نیــز آورده‌اند. 
قرآن را نیز احســن القصــص نامیده‌اند. تقریباً 
دوســوم قرآن، داســتانی اســت. قصه‌گو نیز در 
واقع تصویرگری اســت که با ابزارهای شخصی 
و بیرونی از طریق قصه‌ها مخاطب را به دنیای 
خیالی می‌برد. هر مخاطب نیز می‌‌تواند تصویر 
شــخصی از وقایع، شــخصیت‌ها  و رویدادها در 

ذهن خود ایجاد کند.
 بــا اســتناد بــه ســخن »افلاطــون« در کتاب 
»جمهوریت« کــه در بیان اهمیــت قصه برای 
کــودکان گفته اســت: »باید پرســتاران و مادران 
کــه  را  حکایت‌هایــی  فقــط  کــه  کنیــم  وادار  را 

پذیرفته‌ایــم، برای کودکان نقــل کنند و متوجه 
بــه وســیله  کــه روح اطفــال  باشــند پرورشــی 
حکایــات حاصــل می‌کنند، به مراتــب بیش از 
تربیتی اســت که جســم آنها به وســیله ورزش 
پیــدا می‌کنــد.« از این پژوهشــگر حــوزه کودک 
پرسیده شــد: »آیا قصه‌های قدیمی گروه سنی 
کــودک بــرای دنیای کودکان مناســب و اصولی 
قصه‌هــای  بیشــتر  داد:  پاســخ  وی  بودنــد؟« 
قدیمی چندان دوست داشتنی و اصولی نبود؛ 
یا موعظه بود یا ایجاد رعب و وحشت می‌‌کرد. 
به همین دلیل هم بچه‌ها چندان با قصه‌های 
قدیمی ارتبــاط برقرار نمی‌کردنــد. قصه‌هایی 
مثل شــنل قرمــزی، گرگ و هفت گوســفند و... 
نکته‌های جالبی نداشت؛ جز اینکه کودکان را به 

فضای خشونت وارد می‌‌کرد.
 

ëë تناسب آموزش‌های فرهنگی با  پیشرفت‌های
علمی

این کارشــناس ارشد فلســفه و کلام معتقد 
اســت کــه در قــرن 21 شــاهد افــول ارزش‌های 
اخلاقــی هســتیم؛ از این رو سیســتم آموزشــی 
بایــد با قــدرت هرچه تمام تر با پیشــرفت‌های 
علمی هماهنگ شود و متصدیان آموزشی باید 
مهارت‌های تفکر را از طریق قصه‌ها به کودکان 
بیاموزنــد؛ در واقع مهارت خوب گــوش دادن، 
گفت‌وگــو کــردن و خلاقانــه فکــر کــردن و حل 
مسأله و سنجشــگرانه و انتقادی به موضوعات 
اندیشــیدن را از طریق قصه‌ها بایــد به کودکان 

آموخت.
در  تــاش  قدیمی‌تریــن  می‌‌افزایــد:  وی 
آموزش تفکر به سقراط بازمی‌گردد. سقراط راه 
گفت‌وگو در بازار و تفکر انتقادی را به نوجوانان و 
جوانان آموخت. پرفسور متیو لیپمن، بنیانگذار 
برنامه فلســفه بــرای کــودکان، بــرای اولین بار 
در امریــکا در قالب برنامه درســی این شــیوه را 
استفاده کرد. هدف او تربیت کودکان متفکر بود 

که  درست را نادرست تشخیص دهند.
 

ëëمواجهه درست با پرسش‌های کودکانه
این پژوهشــگر حوزه کودک  اظهار می‌‌دارد: 
می‌‌پرســند،  کودکــی  در  بچه‌هــا  کــه  ســؤالاتی 
دیگــر در نوجوانــی نمــی پرســند چــون عادت 
نکردنــد ســؤال کننــد؛ از ایــن رو در قصه‌گویــی 

باید از ســؤالات کودکان اســتقبال کرد تا بچه‌ها 
بدون ترس ســؤال کنند. کودک  باید در پاســخ 
نبایــد  پاســخ‌ها  ســؤال خــود غافلگیــر شــود. 
کلیشه‌ای باشند چون پاسخ‌های از پیش آماده 
خسته‌کننده است و روحیه پرسشگری کودکان 
را از بیــن می‌‌بــرد. اگــر جــواب  پرســش بچه‌ها 
را نمی‌دانیــم بهتر اســت بگوییــم: »آفرین به 
تــو. این  ســؤال چطور به ذهنت رســید؟« یا به 
حالت تفکــر بگوییــم: »اووووم...« یعنی دارم 
فکــر می‌‌کنم و بعد بگوییــم: »بچه‌ها، همه به 
جــواب ایــن ســؤال فکر کنیــد. مــن الان جواب 
رو نمی‌گویــم تــا ببینــم بهتریــن جــواب را چه 
کســی می‌‌دهد.« ایــن گونه کودکان را می‌‌شــود 
به تفکر واداشــت و پاســخ‌های قابــل تأملی از 
آنهــا گرفــت. در واقــع در مواجهــه با کــودکان 
بایــد فضای گفت‌وگو را فراهم کرد؛ فضایی که 

بچه‌ها شهامت پرسشگری داشته باشند.
وی معتقــد اســت: سیســتم آموزشــی مــا 
بــه کــودک می‌‌آموزد به جــای تفکــر خلاقانه و 
نقادانه، تنها تقلید کند؛ از این رو اهالی فرهنگ 

می‌‌بایست بکوشند تا دست کم فضای ادبیات 
کودک، تفکرمحور باشــد و همچنین با سرعت 
تحــولات علمــی متناســب شــود. دیگــر آنکــه 
والدین و معلمان از تشــویق کــودکان به حفظ 
کــردنِ صــرف پرهیــز کننــد و دانش آمــوزان را 
بــه تحقیــق و مطالعه اضافــه بر کتاب درســی 
ترغیب و رهنمون شــوند؛ یــا اینکه برای بچه‌ها 
قصه‌هایی بدون پایان بگویند و از آنها بخواهند 
آن قصه را خود کامل کنند و همچنین در طول 
قصه‌گویــی درباره رفتار و گفتار شــخصیت‌ها از 
آنها ســؤال بپرســند تا کودکان را به تفکر و حل 

مسأله وادارند.
تاریخچــه قصه‌گویــی بــه آغاز زندگی بشــر 
کهــن  نمونه‌هــای  از  شــماری  بازمی‌‌گــردد. 
متــون  در  داســتانی  قطعه‌هــای  یــا  قصه‌هــا 
مصری، چینی، سومری باستان و سانسکریت 
یافت می‌شــود و نخســتین تعریف مکتوب از 
کاری که به شکل مبهم شبیه قصه‌گویی است، 
پاپیروســی مصــری، معــروف بــه »پاپیــروس 

وستکار« است.

با دل‌درد و بی‌حالی به درمانگاه رســیدم. درد هر لحظه زیادتر می‌شــد. خودم را به اتاقک 
دریافت نوبت پزشک رساندم و رسید نوبت را دریافت کردم. پشت سرم خانمی با دختر 
شــش ساله‌اش ایستاده بود، چون به کســی اعتراض کرد، توجه‌ام به او جلب شد. به اتاق 
دکتــر رســیدم، گفتند، ایشــان چند دقیقه دیگــر می‌آیند. به انتظار بر صندلی نشســتم که 
همان خانم و دخترش هم رسیدند. نمی‌دانم دلیل مراجعه‌شان به پزشک چه بود، ولی 
دخترک کاملًا ســرحال به نظر می‌رســید و پیوسته ســؤالاتی درباره محیط پیرامون از مادر 
می‌پرســید. پس از گذشــت دقایقی دکتر آمد. در حالی که هر لحظه دردم بیشــتر شــدت 
می‌گرفت، سعی می‌کردم به‌عنوان یک آدم بزرگسال ظاهرم را حفظ کنم. بلند شدم  به 
سمت اتاق دکتر بروم که ناگهان همان خانم با اشاره به من گفت: »خانم نوبت ماست.« 
در پاســخ گفتم: »فکر کنم اشــتباه می‌کنید. شما پشت ســر من بودید« و به باجه دریافت 
رســید اشــاره کردم که بعد از من نوبت گرفتند. همزمان روی رســید دنبال شــماره نوبت 
می‌گشــتم تا نشانشان بدهم. شــماره نوبت را براحتی پیدا نمی‌کردم. در حال جست‌و‌جو 
بــودم کــه ناگهان همان خانم با صدایی بلند و لحنی اعتــراض گونه گفت: »جایی که یک 
بچه حضور دارد، بزرگترها برای رفتن پیش دکتر حرص نمی‌زنند.« از حرفش شوکه شدم. 
باورم نمی‌شــد یک انســان بزرگسال چنین تحلیلی داشته باشــد. به او گفتم: »من اعتقاد 
شــما را قبــول نــدارم. به نظرتان یک کــودک وقتی شــرایط اضطراری ندارد، لازم نیســت 
رعایــت نوبــت را بیاموزد؟« چشــم و ابرویی بالا کشــید و چهــره‌اش را در هم کــرد؛  دختر 

کوچکش شاهد این صحنه بود و غرق در فضای مسمومی که مادرش ایجاد کرده بود.
از همــان موقــع  بــه آینده آن کــودک فکر می‌کنم و اینکــه در کنار مادری رشــد می‌کند 
کــه هرازگاهــی بــه او پیام هایی از این دســت  می‌دهد کــه چون تو کودکــی، حتی جایی که 
اضطــراری وجــود نــدارد، دیگران بایــد نوبتشــان را در اختیار تو قــرار دهنــد وگرنه ما حق 
داریــم کــه بلنــد بلند آنها را مــورد توهین قرار دهیــم و حریص خطاب کنیــم و اگر باز هم 
نپذیرفتند، حق داریم چهره‌مان را برایشان درهم بکشیم و... تفکری که سرشار از خطاهای 
منطقی و باورهای غلط است. در واقع این مادر با چنین رفتارهای ناآگاهانه‌، رابطه دختر 
معصومش با جهان پیرامون را دستخوش آسیب‌های بسیار و ناحق می‌کند؛ آسیب‌هایی 
که اگر خود دخترک در مســیر زندگی به بینش درســتی درباره آنها نرســد، ممکن است تا 

آخر عمرگریبانگیرش شود.
در علم روانشناســی به ایــن موضوعات با عنوان تفکراتی همــراه با خطاهای منطقی 
پرداخته شــده اســت. برای روشــن‌تر شــدن این مبحث به برخی از این خطاهای منطقی 

می‌پردازم.
ëëخطای منطقی نادیده‌انگاری حقایق

در خطــای منطقــی نادیده‌انــگاری حقایــق، فرد بخشــی از حقایق یک ماجــرا را کاملًا 
نادیده می‌گیرد ، لذا فقط آنچه را که می‌خواهد، می‌بیند و بر همان اساس هم اظهار نظر 

می‌کند، یا واکنش نشان می‌دهد.
ëëخطای منطقی سیاه و سفید

در خطای منطقی سیاه و سفید، فرد حوادث، افراد و... را یا کاملًا خوب می‌داند، یا کاملًا 
بد؛ یعنی در یک تقسیم‌بندی غیرمنطقی همه چیز را سفیدِ سفید یا سیاهِ سیاه می‌بیند و 
خاکستری برایش معنا ندارد. از این‌رو نمی‌تواند اینگونه فکر کند که فردی خوب است ولی 

فلان ویژگی بد را داراست و... .
این افکار اشــتباه، ریشــه بســیاری از احساســات اشــتباه و در نتیجه رفتارهای اشتباه ما 
هســتند، لذا همه ما نیاز داریم  طی فرایندهای علمی، این خطاها و افکار ناشــی ازآنها را 
بررســی، شناســایی و اصلاح کنیم.‌ خروجی این اصلاحات نیز متعادل شدن احساسات و 
در نتیجه رفتارهایمان خواهد بود، تا جایی که حتی منجر به کاهش انتقال این سبک‌های 

پرخطای اندیشیدن به نسل‌های بعد خواهد شد.

خطاهای منطقی را به نسل بعد انتقال ندهیم
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قصه‌گویی، تعمق و فلسفه به کودک می‌‌آموزد
گفت‌وگوی »ایران«با نورالهدی‌ هادی، پژوهشگر حوزه کودک و قصه‌گو درباره هنر قصه‌گویی

فرهنگی

در قصه‌گویی باید از سؤالات 
کودکان استقبال کرد تا بچه‌ها 

بدون ترس سؤال کنند. 
کودک  باید در پاسخ سؤال 

خود غافلگیر شود. پاسخ‌ها 
نباید کلیشه‌ای باشند چون 

پاسخ‌های از پیش آماده 
خسته کننده است و روحیه 
پرسشگری کودکان را از بین 

می‌‌برد. اگر جواب  پرسش 
بچه‌ها را نمی‌دانیم بهتر است 

بگوییم: »آفرین به تو. این  
سؤال چطور به ذهنت رسید؟«


